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Ancient literary texts not only convey valuable educational contents and concepts to children 

and young adults, but provide them with the opportunities to engage in fantasy and experiencing 

a different world (the world of stories). In the world of fiction, children and young adults, 

without the direct intervention of adults, get along with the hero of the work as well as the 

atmosphere and mood of the story and gain many bitter and sweet experiences. Communicating 

with some ancient literary texts seems somewhat difficult for children and young adults; 

therefore, creative rewriting of these texts can make communication easier. The stories of 

Kelileh va Demneh have many potentials to turn into creative stories and even attractive 

animations. Creating a new structure in rewriting Kelileh va Demneh stories is an important 

platform for children and young adults to communicate with the original text. The aim of the 

current research is to investigate and analyze the rewritten stories of Kelileh va Demneh based 

on Nikolajeva’s perspective and idea of narrative dimensions. Nikolajeva suggests various 

solutions to develop a creative and different narrative. Paying attention to the beginning, ending 

and opening, increasing the plot, creating conflict and suspense can make changes in the 

narrative of the story. The research questions are as follows: 1) how can a creative rewriting 

with a different and new structure be created for young adult audiences with the help of 

Nikolajeva's narrative dimensions? 2. In the reviewed rewritten stories, which of Nikolajeva's 

dimensions are used? 
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1404بهار و تابستان   

 مطالعات ادبیات 
 کودک

گاه شیرازمجله ی مطالعات ادبیات کودک دانش  

 1404، بهار و تابستان 16 سالدوفصلنامه، ی علمی پژوهشی، الهمق

 18-1، صص 31 ، پیاپیاول یشماره

 
 

 

 براساس ابعاد روایتمندی نیکولایوا دمنه و کلیلهی شدههای بازنویسیتحلیل داستان
 

  آبادیزهرا امینی مصطفی

  سجاد نجفی بهزادی

 

 چکیده
و شده از متون کهن ادبی برای کودک های بازنویسیهای گوناگون برای ایجاد خلاقیت در داستانها و نظریهاستفاده از شیوه

های دمنه، آشنایی مخاطبان با ویژگیو است. هدف از بازنویسی متون کهنی چون کلیله  ای مهم و درخور توجهنوجوان، مسأله

ی کلیله شدههای بازنویسیهای جذاب آن است. هدف پژوهش حاضر، بررسی و تحلیل داستاناصلی و خوانش حکایتادبی متن 

کمک ابعاد روایتمندی نیکولایوا توان به چگونه می .1هاست: و پاسخ به این پرسشدمنه براساس ابعاد روایتمندی ماریا نیکولایوا و 

شده، ی بررسیشدهبازنویسیهای . در داستان2نوجوان ایجاد کرد؟ و  مخاطبان یبرایک بازنویسیِ خلاق با ساختاری متفاوت و تازه 

شکل  گردآوری اطلاعات، به یروش تحقیق، توصیفی و تحلیلی و شیوه یک از ابعاد روایتمندی نیکولایوا استفاده شده است؟کدام

توان ساختار جدید و خلاقی در از ابعاد روایتمندی، میای است. نتایج پژوهش نشان داد که با استفاده بررسی اسناد کتابخانه

نه، استفاده از عنصر سفر در روایت، توجه به بندیِ باز و ایجاد روزهای بازنویسی ایجاد کرد. انتخاب شروع مناسب، پایانداستان

جز چند داستان روند. بهشمار میترین ابعاد روایتمندی برای بازنویسی خلاق بهمندی در روایت و پیرنگ فزاینده، مهمابعاد زمان

اند. عنصر سفر در بیشتر ه داشتهشده، پایانی بستهای بازنویسیِ بررسیالله که از پایانی باز استفاده شده است، بیشتر داستاناز لطف

های خطی دارند؛ فقط در برخی از داستانبازنویسی، زمانِ  هایمندی، بیشتر داستانبازنویسی دیده شد. در بخش زمان هایداستان

 شود.نگر دیده مینگر و آیندهپریشی، روایت پسالله و شیرازی، گاهی زمانبازنویسیِ لطف

 دمنه، نیکولایوا.و : ابعاد روایتمندی،  بازنویسی، کلیله کلیدیواژهای 
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 مقدمه. 1

اندوزی در دنیایی اندیشی و تجربهو تربیتی، مسیر خیالبر انتقال مطالب و مفاهیم ارزشمند تعلیمی ادبی، افزونمتون کهن 

داستان، مخاطبِ کودک و نوجوان، کنند. در دنیای قصه و متفاوت )دنیای قصه( را برای کودکان و نوجوانان فراهم می

وشیرینِ زیادیبه های تلخشود و تجربههوای قصه همراه میوسالان با قهرمان اثر، فضا و حالبدون دخالت مستقیم بزرگ

نظر و نوجوانان تاحدودی دشوار بهکه برقراری ارتباط با برخی از متون کهن ادبی برای کودکان آورد. ازآنجاییدست می

بازنویسی، متن کهن را در ساختاری جدید و  تر کند.تواند مسیر ارتباط را آسان، بازنویسی خلاق این متون میرسدمی

های دشوار در متن کهن و تلاش برای شناسایی واژه ،یند بازنویسی، هدفادر فر»دهد. پذیر در اختیار مخاطب قرار میفهم

« است و ایجاد ساختاری جدید جای کلمات دشوارآسان به های مترادف وکردن واژهجایگزینی وسیلهها بهکردن آنساده

(Petersen, 2007: 212) در بازنویسی، نویسنده با اعمال تغییرات در ساختار، عناصر قصه، روایت و حفظ محتوای متن .

بلکه کنش بازنویسی بیشتر  ؛شودجدید تولید نمی یاحساس و عقیده ،در بازنویسی»کند. ای ایجاد میکهن، ساختار تازه

  .Harris, 2006) :2« )بازنوشته است های موجود در متنِالعملها و عکسعمل در خلقِ

ترین و دمنه است. اثری تمثیلی و زیبا که مهمو نوجوان، کلیله یکی از متون جذاب و خواندنی برای گروه سنی کودک 

دمنه، مانعی  و کند. نثر فنی و مصنوع کلیلهحیوانات به مخاطب خود منتقل میو تربیتی را در قالب زبان مفاهیم اخلاقی 

(. 88: 1399و نوجوان شده است )رک. صفری و نجفی،  برای خوانش و دریافت مفاهیم تربیتی برای مخاطب کودک

ربیتی آشنا کند. در بازنویسی تهای اخلاقیتواند نوجوانان را با مفاهیم و آموزههای این اثر، میخلاقِ حکایتبازنویسی 

کند. خلاقیت در شروع و خلاق، نویسنده، ضمن حفظ پیام و محتوای اثر پیشین، ساختار جدیدی در داستان ایجاد می

داستان، چندصدایی، مشارکت خواننده در داستان، سپیدنویسی، افزایش حس تعلیق در داستان، ایجاد فضاهای بندیِ پایان

متن، کهن، تقلید از پیشکردن زبانِ دشوارِ متنِ ساده»خلاق است. ترین الگوهای بازنویسی .. از مهممتنی و.جدید درون

(. جلالی بازنویسی را به 67: 1393)جلالی، « ی آشکار، شروع و پایان یکسان از الگوهای بازنویسی ساده استمایهدرون

، دمنهو کلیله های خلاق است. حکایتیسی آزاد، نوعی بازنویسیِ کند که بازنوی بازنویسی آزاد و بسته تقسیم میدو گونه

شدن به داستانی خلاق و حتی انیمیشنی جذاب را دارد. ایجاد ساختاری خلاق و جدید در های زیادی برای تبدیلقابلیت

هدف پژوهش حاضر،  ، بستر مهمی برای ارتباط کودکان و نوجوان با متن اصلی است.دمنه و کلیلههای بازنویسی حکایت

براساس دیدگاه و ابعاد روایتمندی نیکولایواست. نیکولایوا برای  دمنه و کلیلهی شدههای بازنویسیبررسی و تحلیل داستان

دهد. شروع، پایان و ایجاد روزنه، پیرنگ فزاینده، خلاق و متفاوت، راهکارهای مختلفی پیشنهاد میایجاد یک روایت 

توان . چگونه می1تواند در روایت داستان تغییراتی ایجاد کند. سؤالات پژوهش عبارت است از: کشمکش و تعلیق، می

. 2خلاق با ساختاری متفاوت و تازه برای مخاطبان نوجوان ایجاد کرد؟ کمک ابعاد روایتمندی نیکولایوا، یک بازنویسی به

 وایتمندی نیکولایوا استفاده شده است؟یک از ابعاد رشده، کدامیِ بررسیشدههای بازنویسیدر داستان
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 ی تحقیق. پیشینه1 .1

براساس ابعاد روایتمندی نیکولایوا، پژوهش مستقلی  دمنه و کلیلهی شدههای بازنویسیی بررسی و تحلیل داستاندرباره

و همچنین استفاده از ابعاد روایتمندی در متون  دمنه و کلیلهی شدههای بازنویسیی نقد داستانانجام نشده است؛ اما درباره

 :کنیممی ها اشارههایی صورت گرفته است که به برخی از آنویژه رمان و داستان، پژوهشادبی به

 ،اکبرپور احمد جادویی سوت سه داستان در یمندتیروا ابعاد به ینگاه»ی ( در مقاله1391فرد )پور و آرامشحسام

 ییهنظر در وایکولاین که نینو یراهکارها یارائه با اکبرپور ، به این نتیجه دست یافتند که«وایکولاین ایمار ییهنظر ییهبرپا

 .کند کمک داستان تیجذاب به یتاحدود است توانسته ،کندیم اشاره هاآن به کودک یهاداستان قوت نقاط عنوانبه خود

 .است اتیجزئ و هاصحنه قیدق فیتوص و داستان باز رنگِیپ و روزنه ،شگردها نیا یازجمله

ی ، در بخشی از کتاب، به مقولهنوجوانان برای ادبی کهن متون بازنویسی هایشیوه( در کتاب 1399صفری و نجفی )

 اند.پرداخته دمنه و کلیلهبازنویسی و نقد عناصر داستان در 

به  ،«اقتباس انواع براساس دمنهو کلیله یهشدیسیبازنو یهاتیحکا لیتحل»ی همقال در( 1402)ی ادراک و یبهزادینجف

صورت ساده، ها بهاند و حکایتنکرده یچندان یاستفاده خلاق یسیبازنو یارهایمع از که بازنویسان این نتیجه رسیدند

 اند.بازنویسی شده

 

 روش تحقیق .2. 1

است. بعد از ای صورت بررسی و تحلیل اسناد کتابخانهی گردآوری اطلاعات بهتحلیلی و شیوهتحقیق، توصیفی روش

آذریزدی، محمدحسن شیرازی و اثر مهدی  دمنه و کلیلهی شدههای بازنویسیی ابعاد روایتمندی نیکولایوا، داستانمطالعه

ها )آذریزدی( و آخرین بازنویسی اند. برای این بررسی، اولین بازنویسیبررسی شدهالله براساس این ابعاد تحلیل و داود لطف

 اند. الله( انتخاب شده)شیرازی و لطف

 

 شدههای بازنویسی. بررسی ابعاد روایتمندی در داستان2

های روایتمندی، بازنویس، نمونهشود. از آثار سه شده پرداخته میهای بازنویسیدر این بخش، به ابعاد روایتمندی در داستان

 شوند.تحلیل و بررسی می

 

 شروع عنصر .1. 2

چینیِ مناسب وجود داشته باشد و پس از آن، از نظر ماریا نیکولایوا، باید در ابتدای داستان کودک یک مقدمه و زمینه

کند و با آن ارتباط درک می تر داستان راافکنی صورت بگیرد، در این صورت، کودک راحتماجرای اصلی داستان و گره

شود داستان بیشتر به توضیحات تبدیل شود و درنتیجه ازحد در آغاز داستان، موجب میتوضیحات بیش»کند. برقرار می

های دلیل برخی ویژگی(. برای گروه سنی نوجوان، به38: 1387)دیبل،  «شوندکننده میسریع کسلهای طولانی، خیلی شرح

توان از شروع خلاق و حتی متفاوت استفاده کرد. شروع و آغاز ی واژگان، سطح فهم و درک(، می)دایرهشناسی روان
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ی مهمی که بسیاری از نویسندگان و کند؛ نکتهی خوانش و ترغیبِ خواننده به متن را فراهم میی داستان، زمینهخلاقانه

 بازنویسان از آن غافل هستند.

 پشتسنگکند. برای نمونه در داستان ای خود را با توصیف مکان وقوع رخدادها، شروع میهمهدی آذریزدی، داستان    
در صحرای سبز »ها به مخاطب همراه است. ی شخصیت، شروع داستان با توصیف مکان و دادن اطلاعاتی دربارهپرحرف

پشت در ود و دو مرغابی و یک سنگوجود آمده بی بزرگی از آبِ برف و باران بهی کوهی، دریاچهو باصفایی در دامنه

: 1400)آذریزدی، « ها با او دوست بودندآزاری است و برای همین، مرغابیپشت حیوان بیکردند. سنگآنجا زندگی می

ی کمتری در خوانش داستان و فهم حوادث دارند، بسیار مفید است؛ اما برای (. این نوع شروع برای کودکان که تجربه73

که بازنویسی به ایجاد ارتباط گروه سنیِ کودک و نوجوان با جاییان، نیاز به خلاقیت بیشتری است. ازآنگروه سنی نوجو

سمت خوانش مند کند و نوجوان را بهای باشد که مخاطب را به آثار گذشتگان علاقهگونهکند، باید بهمتون کهن کمک می

ای آغاز شود که گونهبرای این کار لازم است که داستان به (.116: 1390این آثار ترغیب کند )رک. صفری و همکاران، 

هرگاه چند بند اول داستان، نتواند توجه مخاطب را جلب کند، ممکن است دیگر زحمت »خواننده را به خود جذب کند. 

های شروعهای آذریزدی در بازنویسی (.114: 1382 یونسی،)« سویی بیفکندخواندن داستان را به خود ندهد و آن را به

روزی بود و »ی مداوم از عبارت تواند مفید باشد؛ اما استفادهها برای کودکان میشود. البته این شروعای دیده میکلیشه

کننده باشد. های آذریزدی آمده است، ممکن است برای مخاطبِ امروزی خستهکه در ابتدای تمام داستان« روزگاری بود

تواند با برانگیز است. نویسنده میی جذب مخاطب، استفاده از شروع مناسب و تأملیکی از شگردهای شایان توجه برا

ها، حس تعلیق و کنجکاوی را در خواننده ایجاد کند و او را به از ساختارها و الگوهای جدید برای شروع داستاناستفاده 

هرروز صبح کارش »آغازد: گونه میرا این غفلتالله داستان ی داستان تشویق کند. برای نمونه، داود لطفخواندن ادامه

گذشت. تنها اش از همین راه میبرد. زندگیگرفت و برای فروش به شهر میرفت و از او هیزم میهمین بود. به صحرا می

الله، )لطف« کرده بود، نگاه کرد. برای امروز کافی بودهایی که جمع کرد. به هیزمنیازش میبود و همین روزیِ اندک بی

دهد. دهد که بازنویس در ابتدای داستان، تمام اطلاعات را در اختیار مخاطب قرار نمی(. آغاز داستان نشان می91: 1400

صورت داستان را همینزند. بازنویس بهکسی حرف میی چهداند که شخصیت داستان کیست و راوی دربارهخواننده نمی

گیرد که کند. خواننده با خواندن هر پاراگراف، سؤال جدیدی در ذهنش شکل میبرد تا مخاطب را با خود همراه پیش می

خورد، چشم میالله بهی دیگری که در بازنویسی لطفشود. نکتهداستان می یبرای دریافت پاسخ، مجبور به خواندن ادامه

ای بیه، تشخیص، تمثیل، شیوههای ادبی همچون: تشهاست. استفاده از آرایهخلاقیت ادبی در توصیف مکان و شخصیت

بر تر شود و افزونشود که داستان جذابکار برده است. این روش، سبب میاست که برای توصیف مکان یا شخصیت به

شود که خواننده بتواند مکان و فضای داستان را در ذهن خود ترسیم کند. دهد و باعث آن، دید مخاطب را گسترش 

های آرامی با صخرهموج دریا به»کند: گونه داستان را آغاز می، ایندریا وکیلهای خود با عنوان نالله، در یکی از داستالطف

پوشاندند، بعد باد کرد. آسمان گاه ابر و گاه آفتاب داشت. برای مدتی، ابرهای رهگذر آسمان، دریا را میساحل بازی می

ای از ساحل، اش گرفته بود. در گوشهزد. انگار آسمان بازیلبخند می داد و خورشید دوباره به دریاها را هُل میآمد و آنمی

کردند. دریا چون عکسی ها، دو مرغ دریایی بال در بال هم نشسته بودند و بازی آسمان و دریا را نگاه میدر پناه صخره

خوبی ست فضای داستان را به(. نویسنده با توصیفات زیبا توانسته ا245)همان: « هایشان جاگرفته بودزیبا در قاب چشم
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فرض را در ذهن مخاطب ایجاد برای مخاطب خود مجسم کند. او با بیان فضای گاه ابری و گاه آفتابی داستان، این پیش

ی شیرازی از شروع شدههای بازنویسیهای زیادی هستیم. برخی از داستانکند که در این داستان شاهد فرازونشیبمی

برای شروع، درکنار توصیف مکان و معرفی مختصر  حاضرجواب پشتلاکارند. در داستان بازنویسی نسبتاً مناسبی برخورد

کند. ی داستان ترغیب میها، با ایجاد پرسش در ذهن مخاطب و ایجاد حس کنجکاوی، او را به خواندن ادامهشخصیت

خوبی و خوشی پشت ای روزگار خود را بهکهپشتی در کنار برهمراه لاکدر جنگلی دوردست و زیبا و مصفّا، دو اردک به»

ها نیز با یابد، چهره عوض کرد و روزگار خوش آنگذاشتند؛ اما شادمانیِ روزگار مثل هرچیز دیگری که پایان میسر می

کند که نویسنده بیان میبرانگیز باشد و زمانیتواند تأمل(. این شروع می85: 1397)شیرازی، « رو گشتتهدیدی جدی روبه

شود که بفهمد چه اتفاقی برای این دو )همان(. مخاطب کنجکاو می« رو گشتها با تهدیدی جدی روبهروزگارِ خوش آن»

ها گذاشته است. خواننده برای یافتنِ پاسخِ پرسشِ آن پشت رخ داده است و این پیشامد چه اثری روی زندگیاردک و لاک

جا، این است که شیرازی آشکارا به تحول ی درخور توجه در ایند. اما نکتهدهذهنی خود، خواندن داستان را ادامه می

دهد که در طول داستان قرار است کند و به مخاطب خود این آگاهی را میزندگی شخصیت اصلی داستان اشاره می

 شخصیت داستان دچار گرفتاری و مشکل شود.  

 

 . سفر2 .2

ی حس تعلیق باشد، عنصر سفر است. های کودک و نوجوان، جذاب و ایجادکنندهتواند در داستانیکی از عناصری که می

جایی عینیِ قهرمان داستان یا انتقال او به سرزمینی تازه و های کودکان، جابهیکی از عنصرهای تکرارشونده در داستان»

آورد. این عنصر که برابر اهم میسالان را برای وی فرجهان، بدون نظارت بزرگ یناشناخته است که امکان کشف آزادانه

ادبیات کودک است. از  یویژه یشناسانهنامد، ساختار ریختمی« غیاب»ها آن را با عنصری است که پراپ در افسانه

 (.  456: 1387)نیکولایوا ،« نحوی، این عنصر باید در ابتدای داستان ظاهر شود یجنبه

مهدی  جهانگرد کبوتری شدهشود. برای نمونه در داستان بازنویسییده میشده دهای بازنویسیعنصر سفر در داستان

ها جای امنی لانه داشتند؛ اما روزی کردند. آندر صحرایی زندگی می« نوازنده»و « بازنده»های آذریزدی، دو کبوتر با نام

شود. ماجراهای داستان میهای جدید و فرار از زندگی یکنواخت، باعث شروع سفر و همچنین شروع شوق دیدن مکان

شود؛ پس از آن، نخستین خویشکاری، عنصر غیبت یا غیاب ی آغازین شروع میهر قصه با یک صحنه»ی پراپ، بنابه گفته

شود. در افکنی در روند داستان میخوردن تعادل داستان و گره(. این عنصر باعث برهم60: 1386)پراپ، « قهرمان است

شنیده بودم که از جهانگردی »گردد. ، کبوتری که خانه را ترک کرده بود، دوباره به خانه بازمیجهانگرد کبوترپایان داستان 

کردم دنیای دیگران از دنیای ما بهتر است. حالا این تجربه را آید و خیال میدست میشمار بهی بیی بسیار و تجربهفایده

زبان است خوشی و آسایش در دیدار خویشان و دوستان همدل و هم یافتم که گرچه دنیا جاهای دیدنی بسیاری دارد، اما

(. بازگشت به 27: 1400)آذریزدی، « شودهای آن شناخته میو تازه بعد از این جهانگردی است که قدر وطن و خوبی

ست. پیرنگ هایی که برای مخاطب کودک و نوجوان نیز درخور توجه اوشیرین است. تجربههای تلخخانه، همراه با تجربه

های شفاهی استفاده شده است و سپس در داستان های روایی است که در داستانترین پیرنگها از سنتیگونه داستاناین

 ←ترک خانه←کند: خانهتوان آن را پیرنگ اصلی نامید. پیرنگ اصلی از این الگو استفاده میاند که میکودک اقتباس شده
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انگیزی در آن رخ ست، اما شخصیت داستان ناچار است آن را ترک کند، زیرا چیز هیجانخانه. خانه امن و آرام ا ←ماجرا

این بازگشت، بیشتر »ها باید به خانه بازگردند. رو شخصیتانگیز، اما خطرناک است. ازایندهد. ترک خانه هیجاننمی

: 1398)نیکولایوا، « رسندای بلوغ میگونهبهکنند یا یابند، دانشی کسب میها به گنجی دست میدهند که آنهنگامی رخ می

نیز شاهد عنصر سفر هستیم. در این داستان، ماجرای سفر  باخه و بطو در داستان  دمنه و کلیله(. حتی در متن اصلی 185

 باچینی برای دلیل شروع یک سفر است. این حکایت را مهدی آذریزدی آید و این مقدمهپشت پیش میها و لاکمرغابی

 حرف از امان الله با عنوانو داود لطف جواب حاضر پشتلاکو محمدحسن شیرازی با عنوان  پرحرف پشتسنگعنوان 

و نوجوان الله برای کودک و لطفرا آذریزدی، شیرازی  آهو و باخه و موش و زاغ و کبوتراند. حکایت بازنویسی کرده !مردم

دنبال کبوتران شود؛ زاغ بهاند، شروع میی صیادان و کبوترهایی که در دام افتادهاین داستان با مشاهده اند.کردهبازنویسی 

حال این زیرکی را از کند که زاغ تابهگونه بیان میکند. آذریزدی، دلیل سفر زاغ را اینافتد و سفری را آغاز میراه میبه

شود. شیرازی، دلیل رفتن زاغ دنبال رود تا ببیند سرانجام آنان چه میها میندنبال آمرغان ندیده بود؛ به همین دلیل، به

« ای بیاموزمدنبال ایشان بروم و سرانجام کارشان را ببینم و تجربهبهتر است به»کند. کبوتران را کسب تجربه عنوان می

ماجرا و همچنین کسب تجربه بیان کرده است. الله نیز دلیل این سفر زاغ را دانستن عاقبت (. لطف69-68: 1397)شیرازی، 

« روز این بلا سر من هم بیایدشود، شاید یکها بروم و ببینم آخر و عاقبت این ماجرا چه میبهتر است که من هم دنبال آن»

داستان  کند. در این سفر، مخاطب همراه قهرماناش را ترک میها، شخصیت، خانهی داستان(. در همه146: 1400الله، )لطف

های مهم و درخور توجهی کسب وشیرین زندگی شخصیت داستان، برداشتآموزد و از تجربیات تلخچیزهای زیادی می

توان گفت نوعی بلوغ و تکامل است. کند. درحقیقت این سفر برای مخاطب کودک و نوجوان، سفر دانایی یا حتی میمی

شود. این تحول و دگرگونی برای مخاطب درخور توجه و بعد از سفر، شخصیت ممکن است دچار تحول در زندگی 

های مفیدی کسب شان، تجربهی دگرگونیها و نحوهی کودک و نوجوان از این شخصیتبرانگیز است. خوانندهتأمل

زار دهند. بهترین ابی خوبی ندارند و معمولاً واکنش نشان میشدن از طرف بزرگسالان، میانهکنند. نوجوانان با نصحیتمی

 ودمنهکلیلههای برای آموزش برخی مسائل مهم زندگی، ژانر ادبی داستان یا رمان است. بازنویسی خلاق و مناسب حکایت

است، بستر مناسبی برای برقراری ارتباط با مخاطبان است. خواننده با الگوبرداری که سرشار از مفاهیم مهم اخلاقی و تربیتی 

دهد و جای شخصیت قرار میدهد و گاهی خود را بهالعمل نشان میها عکسشخصیتهای داستان، به رفتار از شخصیت

 پردازد.آمده میی پیشی مسألهبه ارزیابی درباره

 

 هابندی داستانپایان .3. 2

بندی از یکدیگر برد. این دو نوع پایانشناختی در داستان نام میبندی ساختاری و روانماریا نیکولایوا از دو نوع پایان

بندی ساختاری داستان )همان پایان دهد که پایانشناختی به ما این امکان را میهای روایتوتحلیلتجزیه»هستند. متمایز 

 «های درونی قهرمان داستان، تمیز دهیمرسیدن درگیریتعادلشناختی، یعنی بهبندی روانآفرین( را از پایانخشنودی

برد و آن را ترکیبی از است، نام می بندیِ همخوان که همان پایان خوش داستان(. نیکولایوا از پایان456: 1387)نیکولایوا، 

داند؛ این نوع پایان، از نظر بسیاری از محققان و آموزگاران، شرط اساسی در داستان بندی ساختاری و روانی میپایان

رسد؛ اما در سرانجام میاش بهی سطحیپیرنگ داستان، در لایه»ناهمخوان است که  بندیِکودک است. نوع دیگر، پایان
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بندیِ داستان، نقش مهمی در مشارکت خواننده (. پایان188: 1398)نیکولایوا، « ماندجا میاش با پایانی باز بهی انسانیلایه

های بندی داستانخلق یک داستان جذاب استفاده کنند. پایانتوانند از شگرد پایانِ باز، برای در داستان دارد. بازنویسان، می

های بازنویسی خود شده، متفاوت هستند. برای مثال: مهدی آذریزدی، بیشتر پایان بسته را برای داستانبازنویسیِ بررسی

گونه این ت،پشسنگ و آهو و زاغ و موش های او، پایان خوش و بسته دارند. داستانانتخاب کرده است. اغلب داستان

فکری، چند بلا و گرفتاری را از یکدیگر دور کرده پشت و آهو که با همکاری و همموش و زاغ و سنگ»یابد که پایان می

(. از نظر نیکولایوا، 46: 1400)آذریزدی، « کردندهای سال، در آن صحرا زندگی میبودند، با سلامت و خوشی سال

دهند و وش، همان چیزی است که متخصصان و معلمان به ادبیات کودک نسبت میبندیِ هماهنگ یا همان پایان خپایان

اخلاقی و پیام داستان  یآورند. آذریزدی، گاهی آشکارا نکتهشمار میهای خوبِ کودک بهحتی آن را از ملزومات داستان

ی بسیار شنیده بودم که از جهانگردی فایده»گفته است:  جهانگرد کبوترگونه که در داستان کند؛ همانرا در پایان بیان می

کردم دنیای دیگران از دنیای ما بهتر است. حالا این تجربه را یافتم که گرچه آید و خیال میدست میشمار بهی بیو تجربه

ست و تازه بعد از زبان ادل و همدنیا جاهای دیدنی بسیاری دارد، اما خوشی و آسایش، در دیدار خویشان و دوستان هم

(. در بند پایانی، بازنویس با آوردن 27)همان: « شودهای آن شناخته میاین جهانگردی است که قدر وطن و خوبی

کند. پایان بسته و همخوان، مشارکت مخاطب را در داستان کاهش گیری، امکان مشارکت را از مخاطب خود سلب مینتیجه

های آذریزدی، چون در زمان گذشته بازنویسی دهد. داستانبه مخاطب خود نمیی تأمل و تفکر دهد و حتی اجازهمی

های امروزی، استفاده از این شگرد رود در داستاناند، از نظر محتوا، برای کودکان نکات ارزشمندی دارند؛ اما انتظار میشده

های آذریزدی هم از نظر را دارند. داستانی نویسندگان را جلب کند. برخی از کودکان هم، توانایی درک پایان بسته توجه

افتد و حتی گاهی نویسنده گشایی اتفاق میها، گرهی داستانرسند؛ پایان همهپایان میساختاری و هم از نظر روانی به 

کند تا هیچ جای شک و تردیدی باقی نماند. در پایان داستان ها را مشخص میصورت مستقیم، سرنوشت شخصیتبه

کم در ها کمهایی وجود دارد، آنچون همیشه در میان اشخاص تبهکار اختلاف»شود. این مسأله دیده می کارآگاه مرغان

های هوا مأموریت گناه کار خود را کرد و مرغها مجبور به اعتراف شدند و یکدیگر را لو دادند و عاقبت، خون بیحرف

(. حتی گاهی برای کودکان سنین بالاتر 94-93)همان: « دشان رسیدندکارآگاهی خود را انجام دادند و دزدها به مکافات خو

های گذشته است، برای کودکان هنوز به دهههای آذریزدی که مربوط توان از پایان باز استفاده کرد. چون بازنویسینیز می

 ن در نظر گرفت.توان با خلاقیت بیشتر، حتی پایانی باز برای کودکاجذاب و پذیرفتنی هستند؛ اما امروز می

کند و خلاقیت چندانی ها، همچون آذریزدی از پایان بسته استفاده میبندی داستانمحمدحسن شیرازی، برای پایان      

پشت که افسوس لاک»کند. بیان می« اندیشیدبا خود می»برد. او در پایان داستان، نتیجه و پیام اخلاقی را با عبارت کار نمیبه

زیر انداخت و با دلی پر از حسرت و افسوس، راه جزیره را مردابی او را در خود فروبرده بود، سربه و اندوه، همچون

فکری خاطر نادانی و بیآورد، نباید بهدست میاندیشید: کسی که دوست یا ثروتی بهکه با خود میدرپیش گرفت، درحالی

ی پیام اخلاقی در پایان (. بیان نتیجه و ارائه19: 1397ازی، )شیر« ها را از دست بدهد، تا دچار پشیمانی و حسرت نشودآن

ویژه گروه سنی نوجوان( جذاب باشد. داستان کودک و مخصوصاً نوجوان، بهتر است تواند برای مخاطب )بهداستان، نمی

هم سهمی قائل  کند، برای مشارکت خواننده در داستانبر اینکه خواننده را به خود جذب میای باشد که افزونگونهبه

گیری مناسب بود؛ اما امروز کودکان، دلیل اطلاعات کمِ مخاطب، استفاده از پایان بسته با نتیجهباشد. شاید در گذشته، به
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ها، خلاقیت بیشتری در انتخاب پایان گرفتن آنکمتوان بدون دستبه گذشته دارند و میدانش و اطلاعات بیشتری نسبت

دهد. برای گروه های خود، خواننده را در داستان مشارکت نمیازی با انتخاب پایان بسته برای داستانکار برد. شیرداستان به

بسا خواننده بگذارند؛ چه یگیری و پایان داستان را برعهدهسنی نوجوان بهتر است که تنها به بیان ماجرا بپردازند و نتیجه

برده است، در ذهن و ضمیر او ماندگارتر از آن چیزی باشد که نویسنده ای که خواننده، خود با تفکر و تأمل به آن پینکته

 آورد. با هدف آموزش و تربیت در پایان داستانش می

هایش هایش، تاحدودی نوآوری داشته است. باوجود اینکه بیشتر داستانبندی برخی از داستانالله، برای پایانداود لطف

 33خود،  داستانالله در مجموعهشود. لطفها دیده میبرانگیز نیز در میان آنایی چالشهپایان بسته دارند؛ اما گاهی پایان

و روانی داستان آن، پایان بسته دارند؛ یعنی داستان از نظر ساختاری  27را بازنویسی کرده است که  ودمنهکلیلهداستان از 

های متفاوت نوشته شده است که نشان از خلاقیت نویسنده بندیها، شش داستان با پایانرسد. در میان داستاناتمام میبه

داند. را از پایانِ ساختاریِ باز، مجزا می« روزنه»برد. او نام می« روزنه»بندی با عنوان ای از پایاندارد. نیکولایوا از شیوه

چه روی داده و نه مشخص موقعیتی نامعلوم است که در آن نه مشخص است »منظور از روزنه در پایان داستان این است: 

)نیکولایوا، « انجامدشماری میاست چه ممکن است روی دهد. بنابراین، روزنه، پایانی است که به تفسیرهای متفاوت بی

ای رو به شروعی تازه باشد و با تفسیرهای متفاوت از داستان همراه است که تواند دریچهبندی می(. این پایان189: 1398

دهد که در داستان مشارکت داشته باشد و به تفکر در متن داستان و آنچه خوانده است، بپردازد. مکان را میبه خواننده این ا

 ی تخیل و پرسشگری مخاطب را فراهم کند.ی تقویت قوّهتواند زمینهاستفاده از چنین ابزار و شگردی می

پشت بینوا و عزادار احساس کرد که لاک»نتخاب کرده است. ، روزنه را برای پایان اچاه تا چاله ازالله در داستان لطف       

آمد. از چاله درآمده و به ها میای ندارد. راسو راه آنجا را یاد گرفته بود و هرروز برای خوردن تخمدیگر آنجا ماندن فایده

(. این 266: 1400الله، )لطف« دیدرفت. اما قبل از رفتن، باید خرچنگ را دوباره میچاه افتاده بود. باید به جایی دیگر می

شود نویسد، باعث میچه نویسنده در پایان مینظر برسد که یک پایان بسته دارد؛ اما آنگونه بهداستان شاید در نگاه اول، این

دنبال انتقام پشت که قرار است دوباره خرچنگ را ببیند، بهخواننده برداشت متفاوت در ذهنش ایجاد شود. ممکن است لاک

خورد. این احتمال هم های او را میی او را یاد گرفته بود و تخماز او باشد. چون با مشورت او بود که راسو راه لانه

بردن حلّی برای ازبینفکری با او، راهسراغ او برود و حتی با همپشت دوباره برای مشورت با خرچنگ بهرود که لاکمی

رو داشته باشد و امنیت برای او برقرار باشد. ص نیست که زندگی بهتری پیشِ راسو پیدا کند و حتی با ترک لانه، مشخ

های معاصر کودک و نوجوان، در دو سطح ساختاری در داستان»های مختلفی همراه است. بنابراین پایان داستان با برداشت

تواند رسیدن قهرمان داستان به میها از آن پایان خوش که هایی صورت گرفته است و داستانشناختی، هنجارشکنیو روان

ای به شروع جدید، هدف خود یا پیروزی بر شخصیت منفی و ضدقهرمان باشد، فاصله گرفته است و داستان با روزنه

دهد نداشتن در پایان داستان و ایجاد روزنه، این امکان را به خواننده می(. قطعیت189: 1398)نیکولایوا، « رسدپایان میبه

توان گرفت و چه اتفاقی افتاده است و حتی چه رویدادی در آینده برای شخصیت اصلی ای میکند چه نتیجه که تعیین

کشد و او را در متن داستان مشارکت چالش میدلیل که ذهن مخاطب را بهاینبندی، بهگونه پایانآید. اینداستان پیش می

  رسد.نظر میدهد، برای گروه سنی نوجوان مناسب بهمی
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کنند تا اینکه جفت کبوتر است که برای زمستان خود دانه جمع میالله، ماجرای یکاز لطف شوم هایدانهداستان      

کند؛ اما زند و او را از لانه بیرون میها کم شده است. به جفت خود تهمت میشود حجم دانهروز کبوتر نر متوجه مییک

ها دوباره حجمشان زیاد شده است. کبوتر نر که متوجه اشتباه شود که دانهمتوجه میبارد، روز که باران می بعد از آن، یک

تواند درپی چه در پایان داستان آمده است، شروعی جدید را میکند. اما آنخود شده بود، برای همیشه لانه را ترک می

تواند (. خواننده بعد از خواندن این عبارت، می365)همان: « حالا باران بند آمده بود و نوبت آفتاب بود تا...»داشته باشد. 

الله، پایان داستان را چین یا جای خالی را تکمیل کند. لطفبه آنچه در داستان آمده است، خود، قسمت نقطه باتوجه

ای چین در متن یکی از شگردهبندی داستان سهیم باشد. ایجاد شکاف یا نقطهگذارد تا مخاطب هم در پایانچین مینقطه

کوشند ی ایدن چمبرز، برخی نویسندگان میعقیدهبه»کنند. است که نویسندگان برای مشارکت خواننده از آن استفاده می

« گری به مشارکت فراخوانندکردن معنا و حتی آفرینشهایی در اثرشان برجای بگذارند تا خواننده را در کاملتا شکاف

های خوب داستان قلمداد شکاف در داستان کودک و نوجوان را یکی از ویژگی. نیکولایوا، ایجاد (110: 1387 چمبرز،)

هایی تخیلِ آیند و چنین متنهای خلاقانه یا پرسشی میبرد که در متنپردازانه نام میکند و از شکاف خلاقانه یا خیالمی

هایی با پایان باز یا ند که معمولاً در داستاندهگیری از متن را میی دریافت و نتیجهانگیزند و به او اجازهخواننده را برمی

 (.    422: 1398کند )رک. نیکولایوا، دارای روزنه، نمود پیدا می

 

 روایت مندیزمان. 4. 2

شود. زمان داستان را از آن بابت مندی به دو بخش زمانِ روایت و زمانِ داستان تقسیم میی زمانمندی، مسألهدر روایت

طور دقیق مشخص شود بهی کرد که روز، ساعت، سالی که رویدادها در آن زمان اتفاق افتاده است را میریگاندازه توانمی

شود ی میریگاندازهکرد؛ همچنین زمان روایت، براساس آنچه در داستان نوشته شده است، یعنی تعداد سطرها و صفحات، 

عمل شده  دمنه و کلیلهی متن اصلی شیوهالله نیز، بهو لطفهای بازنویسی آذریزدی، شیرازی (. در داستان213)رک. همان: 

ای که گونهمندی، زمان داستان و زمان روایت تقریباً به یک اندازه و متناسب باهم تنظیم شده است؛ بهاست و از نظر زمان

بار تکرار شود د واحد، چندینی پایانی، داستان شروع شود یا یک رویداها، داستانی نداریم که از نقطهدر میان این داستان

 و نویسنده دائم به آن برگردد. 

های شود. در داستانصورت کلی بیان میگونه که مکان نیز بههای کهن، معمولاً زمان مشخص نیست؛ هماندر داستان     

ها، عبارت داستانشده نیز زمان دقیق و تقویمی مشخص نشده است. آذریزدی در ابتدای تمام ی بررسیشدهبازنویسی

روزی بود و روزگاری بود. یک شغال بود »بودن داستان دارد. زمانآورد که نشان از بیرا می« روزی بود و روزگاری بود»

طور معروف بود که این شغال باتجربه و کرد؛ در میان حیوانات آنجا، اینکه در صحرای نزدیک روستایی زندگی می

بینیم، زمان و مکان داستان نیز مشخص نیست؛ نویسنده گونه که در این داستان می؛ همان(79: 1400)آذریزدی، « داناست

، دمنه و کلیلهو بلافاصله به شخصیت داستان پرداخته است. بازنویسان  ی زمان و مکان صحبت کردهصورت کلی دربارهبه

ی زمان ت طولانی یا دادن اطلاعات دربارهاند و عناصری همچون توصیفابیشتر بر عنصر حوادث در داستان تأکید داشته

شوند و مسیر روایت را کُند کننده میرنگ است. اگرچه گاهی توصیفات طولانی، خستههایشان کمو مکان، در داستان
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ای که تأثیر زیادی در جذب مخاطب پردازی است؛ مسألهکنند، اما توصیف، ابزار مناسبی برای فضاسازی و گاهی صحنهمی

 ها دارد. اد خلاقیت و ساختار جدید در بازنویسیو ایج

شود. در ها دیده نمیبندی دقیقی در داستانالله، زمانی محمدحسن شیرازی و داود لطفشدههای بازنویسیدر داستان     

قصد ی بسیار، بهالتجارهدر روزگاران قدیم، بازرگانی با مال»نویسد که: ، شیرازی ابتدای داستان میو دمنهکلیله داستان 

اندام و دیگری بسیار ضعیف و ناتوان ها بسیار فربه و درشترفت و دو گاو همراه او بود، یکی از آنتجارت به سفر می

سالِ پیش، مردی مؤمن و عابد، هایسال»کند که: گونه آغاز میرا این آرزوالله، داستان (؛ یا لطف6: 1397)شیرازی، « بود

(. 7: 1400الله، )لطف« خواستها بچه نداشتند و خیلی دلشان بچه میکردند. آنای کوچک زندگی میر خانهبا همسرش د

ای به زمان دارد؛ اما این زمان، تقویمی در داستان، اشاره« های پیشسال»و « در روزگاران قدیم»هایی همچون: آوردن عبارت

تر در اختیار مخاطب ای متفاوت و حتی خلاقگونهها را بهدقیق رخدادها، آنتواند با بیانِ زمانِ و دقیق نیست. نویسنده می

شود خواننده بیشتر با آن داستان ویژه داستان نوجوان، سبب میها و بهخود قرار دهد. استفاده از زمان دقیق در داستان

بررسی »ت استفاده کرده است. از نظر ژنت مندی از نظر و الگوی ژرار ژنارتباط برقرار کند. ماریا نیکولایوا در بحث زمان

ی گزینش راوی در ارتباط با زمان عمل روایتی، نظمی که براساس آن، رخدادها هایی است که از نحوهزمان شامل پرسش

(. ژنت 307: 1394)ژوو، « پرسیمی خاص، از خود میشوند، سرعت روایت و تواتر این صحنه یا آن صحنهتعریف می

 2شوند(، استمرار)رویدادها متناسب با داستان روایت می 1کند که عبارتند از: ترتیببخش اصلی تقسیم می زمان را به سه

 که یک رویداد چندبار روایت شده است و )این 3شود( و بسامدکه زمان روایت چگونه با زمان داستان متناسب می )این

 (.213: 1398در داستان چندبار اتفاق افتاده است( )رک. نیکولایوا، 

 ترتیب .1. 4. 2

های کودک شاهد آن هستیم. ترتیب، درواقع بندی، همان آرایش خطی متن است که در بیشتر داستانترتیب در بحث زمان

های (. زمان در داستان79: 1386)تولان، « ها در متن استی وقایع در داستان و ترتیب واقعی، بازنمایی آنشدهتوالی فرض»

شده در روایت و ی نظم، به ارتباط میان پیوستگیِ منطقیِ رخدادهایِ داستانیِ ارائهمطالعه»بیشتر خطی است. شده، بررسی

ها، روابط (. در تمام داستان59: 1394)ژوو، « یابدشوند، اختصاص مینیز نظمی که این رخدادها براساس آن عرضه می

دهد. استفاده از ترتیب زمانی را برای یب زمانی را نشان میفرماست و ترتومعلولی در بین حوادث داستان حکمعلّت

سال، ممکن است نتوانند جریان داستان را ویژه کودکانِ بسیار کمکودکان به»اند؛ چون های کودک، مناسب دانستهداستان

که  بر اینود دارد مبنیترتیب زمانی دنبال شوند. همراه این باور، باور دیگری هم وجدنبال کنند، مگر اینکه رویدادها به

(؛ اما در ادبیات کودک و نوجوان 473: 1387)نیکولایوا، « های کودکان، باید ساده و شفاف باشندهای علّی در داستانرابطه

افتد که آن را ها اتفاق میانحراف از هنجار در ترتیب زمانی رویدادها، بیشتر وقت»شود. هایی دیده میپریشیمعاصر، زمان

های پریشی به این معناست که ترتیب معمول رویدادها در داستان، تحریف شود و روایت به نقطهنامیم. زمانپریشی میزمان

پریشی، در (. زمان214: 1398)نیکولایوا، « دیگری در داستان منتقل شود، یعنی یا پیش از زمان حالِ داستان یا پس از آن

 نگری وجود دارد.نگری و پیشدو نوع پس
                                                           

1 Order 
2 Duration 
3 Frequency 
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اند و در تمامی در کتاب آذریزدی، با ساختار زمانی منظم نوشته شده و دمنه کلیلهی شدههای بازنویسیی داستانهمه    

ها به توالی رخدادها و ترتیب بازگویی رویدادها توجه شده است و رویدادها براساس حرکت خطیِ زمان، نشان داستان

ها که اغلب از ساختار نسبتاً ها و داستانمثل حکایت-های کوتاه ر است که روایتبسیار ناد»ی ژنت: گفتهشوند. بهداده می

های (؛ اما در بازنویسی60: 1394)ژوو، « ی روایت در یک توالی خطیِ مستقیم سر باز زننداز ارائه -ای برخوردارندساده

ها ویژگی، ساختاری جدید به بازنویسی شود. ایننگری دیده مینگری و پیشهایی با پسالله، داستانشیرازی و لطف

شود. در این کند و درنتیجه خوانش اثر بهتر انجام میدهد و مخاطب را بیشتر درگیر حوادث و اتفاقات داستان میمی

ای را فراموش نکند و همچنین با دقت کند تا نکتهنگر(، مخاطب پیوسته حوادث داستان را در ذهن مرور میفرایند )پس

 تمرکزِ بیشتری داستان را دنبال کند.و 

 نگری. پس2 .4 .2

نگری گردد که در داستان آن را پسی پیش از اکنون بازمیگرد داشته باشد، زمان روایت به نقطهکه روایت عقبهنگامی

ها و ی شخصیتهزمینبرد و این کاربرد را دارد که پسنگری، روایت را به زمانی پیش از داستان اصلی میپس»گویند. می

(. محمدحسن شیرازی، در داستان 214: 1398)نیکولایوا، « کندای تعلیق ایجاد میرویدادهای داستان را فراهم و نیز گونه

اند. در باب هفتم نگری استفاده کردهنگری یا گذشتهی پس، از شیوهبکر فکر یکالله در داستان و داود لطف دام در کبوتران

پریشی دیده آورده شده است که در آن، یک زمان« دوستی کبوتر و زاغ و موش و باخه و آهو»حکایت  کلیله و دمنه

کند که در این بخش، یک پشت، داستان زندگی خود را تعریف میشود. در بخشی از داستان، موش برای زاغ و لاکمی

شوند. بازنویسی شده است که باهم مقایسه میی سه نویسنده وسیلهگیرد. این حکایت، بهنگری در داستان صورت میپس

تقلید از ساختار زمانیِ صورت خطی نیست. شیرازی بهالله، زمان داستان بهدر بازنویسی شیرازی، برخلاف آذریزدی و لطف

سپس »نگر استفاده کرده است. این حکایت در متن اصلی، با مرور خاطره و بازگشت به زمان گذشته، از روایت پس

ی زاهدی بود و در آن شهر در خانه« ماروت»زادگاهم شهر -نشست، گفت: که روی سنگی در مقابل دوستانش مییدرحال

آورد و زاهد، آن را زیر سقف خانه کردم، که زن و فرزندی نداشت و هرشب یکی از مریدان، برای او طعام میزندگی می

همان ابتدا که موش وارد داستان شد، ماجرا و داستان زندگی  جای آنکه در(. نویسنده به74: 1397)شیرازی، « آویختمی

شخص ی دید اولکند تا از زبان خود موش و با زاویهی داستان بیان میاو را بیان کند، توضیحاتِ زندگی موش را در میانه

یشتر احساس شود خواننده با داستان و شخصیت داستان بشخص موجب میی دید اولروایت شود. استفاده از زاویه

های تأخرها ظاهراً برای پرکردن شکاف»کند که گونه عنوان مینزدیکی کند. تولان، نقش تأخر در روند داستان را این

(. 85: 1386)تولان، « ی نویسنده باشندوپرداختهها نیز ممکن است ساختهاند، اگرچه خود این شکافداستانی طراحی شده

دهد گونه به زاغ پاسخ میاش را برای او تعریف کند؛ اما موش اینخواهد تا داستان زندگیدر این داستان، زاغ از موش می

ای بسیار دراز دارد، که در فرصتی دیگر ام، زندگی من، قصّهمن در این گوشه از بیابان، زندگی خود را درپیش گرفته»که: 

انگیزد و کنجکاویِ مخاطب خود را برمی (. در این بخش، نویسنده حس73: 1397)شیرازی، « برای تو خواهم گفت

آید که برای وجود میآورد؛ بنابراین با همین ترفند، شکافی در ذهن مخاطب بهوجود میهایی در ذهن خواننده بهپرسش

 های خود و فهمیدن سرگذشت موش، تا انتها با داستان پیش برود.یافتن پاسخ پرسش
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ریزد. در این داستان، ، ساختار خطی داستان را با آوردن روایتی از گذشته، برهم میربک فکر یکالله در داستان داود لطف    

ها ، کلاغدنبال این حملهکنند. بهها حمله میی کلاغگیرد. جغدها شبی به لانهها صورت مینزاعی میان جغدها و کلاغ

ها که پیر بود، علت دشمنی غ جوانی از رئیس کلاغها بودند که در این میان، کلادنبال یافتن چاره برای مقابله با آنبه

های دور ای از گذشتهشود که در پاسخ سؤال او، کلاغ پیر شروع به بیان داستان یا خاطرهی جغدها را جویا میدیرینه

که زمانیگردد. به های دور برمیدانم، این دشمنی به گذشتهبله فرزندم، خوب می»گوید: کند. کلاغ پیر در جواب میمی

خواستند از میان خودشان جغدی را برای پادشاهی انتخاب های دنیا میروز پرنده کدام از ما به دنیا نیامده بودیم. یکهیچ

( و به 81: 1400الله، )لطف« ها را سرزنش کردها باخبر شد، آنکه از قصد پرندهها کلاغی بود، وقتیکنند. در جمع آن

تواند برای نگر، میی پسشود. استفاده از شیوهیابد و این داستان از زبان کلاغ پیر روایت میمی همین صورت، ماجرا ادامه

ها مجبور به تأمل و بازنگری وجود بیاورد که براساس آن برای پاسخ به بسیاری از پرسشمخاطب نوعی چالش را به

های نوجوانان، استفاده از خصوص در داستانو بهی نیکولایوا در ادبیات کودک معاصر عقیدهبه»حوادث داستان شود. 

ی زمانی، بسیار معمول شده گریزهای تکراری و تودرتو، عمل متقابل سطوح گوناگون زمانی و دیگر الگوهای پیچیدهپس

ر نظ(. حتی استفاده از روایت غیرخطی برای کودکان امروزی، مناسب به473:  1387)نیکولایوا، « شوداست و استفاده می

رسد؛ چراکه سطح شناخت و توانایی درک و فهم کودکان به گذشته بیشتر شده است و اغلب توانایی درک چنین می

های جای آنکه تمامی اطلاعات را در همان ابتدا به مخاطب خود انتقال دهد، با ایجاد پرسشروایتی را دارند. نویسنده، به

های داستان، اطلاعات را به مخاطب خود کند و در میانهی داستان میذهنی برای مخاطب، او را وادار به خواندن ادامه

شخص ارائه دهد، یکی از ی دید سومکه این اطلاعات را در ابتدای داستان راوی و با زاویه جای آندهد. بهانتقال می

 کند.گوید که جذابیت داستان را بیشتر میشخص میی دید اولهای داستان و با زاویهشخصیت

 نگریپیش .3. 4. 2

ی بعد از اکنون باشد، پیشهنگامی که رخدادها، پیش از وقوع در داستان شرح داده شوند و حرکت روایت داستان به نقطه

پردازد که براساس نویسنده سیر خطیِ زمان را رها کرده است و به بیان چیزهایی می»نگری، گویند. در پیشنگری می

نگری یا براعت گویی، آیندهخواهد داد. به بیان دیگر، اگر شخصیت از طریق پرواز به آینده، پیشحدس و گمان، بعداً رخ 

های (. در داستان107: 1387)صهبا، « گویندفوروارد مینگاه یا فلاشاستهلال، رویدادهای آینده را حدس بزند، پیش

های نادری است گونه از عملِ روایتی، یکی از نمونهینی ژنت، اعقیدهبه»رو هستیم. نگری روبهشده، کمتر با پیشبررسی

کننده و بینیهایی پیشیابد. معمولاً این عمل روایتی را در متون نسبتاً کوتاه و در گزارهکه به زمان آینده انعکاس می

گرفته است. هنگامی  کار، این شیوه را بهماه چشمه و خرگوش(. شیرازی در داستان 53: 1394)ژوو، « بینیممحور میآینده

کردند و تعداد زیادی از ها را زیر پای خود له ها( آمدند، خرگوشی قمر )محل زندگی خرگوشها به چشمهکه فیل

بیند، فکری به ذهنش کرد که وقتی وضعیت را میها، خرگوش باهوشی زندگی میها را ازبین بردند. در میان آنخرگوش

ها را از این سرزمین بیرون خواهم من به یاری خدا، تمام فیل»گوید: کند و میها میشکند و رو به دیگر خرگوخطور می

نگر، باعث ایجاد شکاف در ذهن مخاطب خود (. شیرازی در این بخش، با آوردن عبارتی آینده109: 1397)شیرازی، « راند

ی ها را شکست دهد؟ که در ادامهاند فیلتوپرسد، چگونه یک خرگوش میشود. در این قسمت، خواننده از خود مینیز می

انگیزند که توجه بیشتری به گونه جملات خواننده را برمیاین»شود. به بیان نیکولایوا، حل خرگوش بیان میداستان، راه
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نگر (. گاهی نویسنده با آوردن پس473: 1387)نیکولایوا، « رویدادی نشان دهد که ممکن است پس از آن اهمیت پیدا کند

برانگیز و جذاب دنبال ایجاد شکاف در ذهن مخاطب است تا بتوانند داستان را برای او چالشنگرها در داستان، بهو پیش

از شیرازی مشاهده کرد.  دام در کبوترانالله و داستان از لطف دانه و دامتوان در داستان نگری را میای از پیشکند. نمونه

ندهای کبوتران کرد، طوقی که رهبر کبوتران و دوست موش بود، از او خواست که زمان که موش شروع به بریدن ب آن

ترسم می»گوید: کند و میبینی میابتدا بندهای دوستانش را باز کند و در آخر او را از بند رها کند. به این دلیل که پیش

اما اگر بریدن بندهای مرا به آخر بگذاری،  وقتی که بند پاهای مرا بریدی، اشتیاقی برای بریدن بند دیگران نداشته باشی،

گونه (. شیرازی نیز در این بخش، این148)همان: « گذارد، احساس خستگی کنیذوق و شوقِ کمک به یک دوست نمی

جای آور و ابتدا بندهای دوستان من را بگشا و در پایان، اگر طالب دوستی من هستی، رسم جوانمردی به»نویسد: می

ترسم بعد از بازکردن دام از پاهای من، خسته شوی و نخواهی که نیز از دست و پایم باز کن؛ زیرا می بندهای من را

 (.71: 1397)شیرازی، « دوستانم را نجات بخشی

 

 تداوم و استمرار .5. 2

ترین مهمدیرش داستان، یکی از »شود. تداوم یا دیرش به تناسبِ میانِ طول زمان داستان با طول زمان سخن مربوط می

ها و در ادبیات داستانی، زمان داستان کند. در بیشتر نمونهعنصرهای روایی است، زیرا آهنگ یا ضرب متن را تعیین می

 است؛ ولی ]کشدکه خواندن متن به درازا میزمانی[تر از زمان سخن طولانی ]اندکه ماجراها در دنیای واقع رخ دادهزمانی[

ی یک رویداد، شرح رویدادهای شدن از طرح اصلی، توضیح، تکرار چندباره، منحرفهایی همچون: توصیفبا شیوه

توان زمان سخن را به دو یا سه برابر زمان داستان افزایش داد )نیکولایوا، دهند، میزمان با رویداد اصلی رخ میدیگری که هم

کنند و ما در نی کوتاه را برای روایت انتخاب میی زما(. نویسندگانِ داستان کودک و نوجوان، معمولاً یک بازه475: 1387

محور هستند ی ذکرشده، حادثههای بازنویسیِ سه نویسندهرو نیستیم. داستانمدت روبهها با تداوم طولانیگونه داستاناین

توصیفات شود. گاهی پرداختن به جزییات و ها پرداخته نمیو چندان به توصیفات و توضیحات اضافه در این داستان

ها وهوای داستان و حتی شخصیتکننده(، عنصر مناسبی برای فضاسازی و انتقال حال)درحد معمول، نه طولانی و خسته

ای که اگر پیرنگ داستان دچار نقص یا گونهفضاسازی با سایر عناصر داستان ارتباط نزدیکی دارد؛ به»به مخاطب است. 

ی عنصر تداوم، (. درباره98: 1390)صفری و همکاران، « ضعف را پوشش دهدتواند این سستی باشد، فضاسازی دقیق می

ی های بلند، از درک و حوصلهدرازا بکشد. گاهی پیرنگهای بسیار بهتواند سالتوان گفت که پیرنگ داستان نمیمی

بریم. در ظاهر، میپیشناسیِ ادبیات کودک تری در زیباییمخاطب خارج است. با بررسی عنصر تداوم، به تغییرات کلی

کردن تر از دنبالی عطف، مهمنقطهسالِ قصه به یکبرای نویسندگان معاصر کودک و نوجوان، رسیدنِ زندگیِ شخصیتِ کم

شرح شود که به(. تناسب بین زمان داستان و زمان متن، در چند سطح بررسی می474او در طول سالیان بسیار است )همان: 

 زیر است:

 گویی(لخیص )خلاصهت .1. 5. 2

تجرید »کنند که دهند و بیان میپردازی قرار میگویی( را در مقابل صحنهشناسان و نیکولایوا، تلخیص )خلاصهروایت

توان گویی را میگیرد )صحنه(. تسلط صحنه، بر خلاصهگویی( دربرابر بیانگری ادبیات نو قرار میادبیات کلاسیک )خلاصه
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های کودک، ی نیکولایوا، در داستانعقیده(. به475: 1387)نیکولایوا، « معیارهای کیفی درنظر گرفتچون یکی از هم

تر از زمان داستان است و در اصل، نویسنده گویی مقدم است. در تلخیص، زمان گفتمان کوتاهپردازی بر خلاصهصحنه

کند و با این روش، سرعت روایتی داستان را ه میبخش از داستان را در چندعبارت یا چندصفحه خلاصزمان طولانیِ یک

های کودک، دهد. در ادبیات کودک و نوجوان کلاسیک و اولین داستانشکل به مخاطب خود ارائه میکند و بدینبیشتر می

 تری رازمان کوتاههای معاصر کودک، چون مدتممکن است بیشتر از عنصر تلخیص استفاده کرده باشند؛ اما در داستان

شود و بیشتر نویسندگان معاصر، برای مخاطبان کودک و نوجوان، خود گویی استفاده میگیرند، کمتر از خلاصهدربر می

 پردازند.های داستان با جزئیات بیشتر میی صحنهپردازی و ارائهها به صحنهدر داستان

 . حذف2 .5 .2

کند که حذف اینجا زمان گفتمان صفر است. تودوروف بیان میکند، در هنگامی که نویسنده بخشی از داستان را حذف می

ای در زمان سخن وجود نداشته باشد و این یعنی، کنارگذاشتن کامل حالتی است که در آن، زمان داستان هیچ قرینه»

ست؛ (. عنصر حذف در داستان، سبب شتاب بیشتر در زمان داستان ا60: 1382)تودوروف، « ی زمانی یا حذف آندورهیک

نظر نیکولایوا بر این است که مخاطب »شود؛ اما برای خواننده مفهوم است. صورت که بخشی از داستان روایت نمیبدین

ی وچند سال غیرعادی است و برای کودکان که تجربهی چندهفته را پر کند؛ اما حذف چندینسال، شاید بتواند فاصلهکم

 (. 477: 1387یوا، )نیکولا« محدودی از زمان دارند، دشوار است

 . حذف صریح1. 2. 5. 2

های الله در داستانکند. شیرازی و لطفزمان داستان، بخشی از داستان را حذف مینویسنده برای ایجاد فشردگی در مدت 

شوند. شیرازی در گونه، سبب ایجاد شتاب مثبت در زمان روایت میکنند و بدینخود، بخشی از زمان داستان را حذف می

چندماهی از وزارت گاو گذشت و کارها هرروز بهتر از روز قبل، انجام »آورد: ، در بخشی از داستان میکلیله و دمنهداستان 

برد و شتاب در زمانِ روایتی داستان (. شیرازی با این عبارت کوتاه، داستان را جلو می20: 1397)شیرازی، « پذیرفتمی

بدون شرحِ رویدادهای این « چندهفته گذشت»، با آوردن عبارت دروغگو درختالله نیز در داستان کند. لطفایجاد می

مدت، قنبر چندهفته گذشت. در این »برد تا به رویداد اصلی و مهم داستان برسد. مدت زمانی، داستان خود را پیش می

ی (. در ادامه36: 1400الله، )لطف« اش بودی نقشههایش را خرج کرد و دیگر پولی برایش نمانده بود. حالا موقع اجراسکه

طور (؛ در اینجا به37)همان: « سراغ کریم رفتچندروز از این ماجرا گذشته بود که قنبر به»آید: همین داستان، در بخشی می

 صریح، نویسنده بخشی از زمان را حذف کرده است تا به روند داستان سرعت بخشد.

 . حذف پنهان2. 2. 5. 2

های غیرضروری و های داستان که در پیشبرد حوادث داستان نقشی نداشتند و همچنین صحنهنویسنده، برخی قسمت 

کند ، آذریزدی بخشی از داستان را حذف میپشتسنگ و آهو و زاغ و موشکند. در داستان اضافه را از داستان حذف می

پردازد؛ های داستان، به بیان سرگذشت زندگی خود میدر میانه، کلیله و دمنهدهد. در متن اصلی و به داستان سرعت می

(، ضرب41: 1400)آذریزدی، « ها نقل کردندو بسیار سخن گفتند و داستان»اما آذریزدی این بخش را حذف و با عبارت 

ی شوند، در ادامهیالله بخشی که کلاغ و موش باهم آشنا م، لطفدانه و دامتر کرده است. در داستان آهنگ داستان را سریع

تر وارد حوادث داستان شود، توصیفات و توضیحات اضافه را حذف و به جریان زمانیِ داستان که سریع آن، برای این
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آورد الله پس از آشنایی کلاغ و موش و قبول دوستی از طرف موش، بلافاصله این عبارت را میسرعت بخشیده است. لطف

( که نشان 150: 1400الله، )لطف« مند شدندهم علاقهزود بهدری سخن گفتند و خیلی ها در کنار هم از هرساعت»که 

 پردازد.ی ماجرای داستان میدهد نویسنده سریع از این بخش عبور کرده است و به ادامهمی

 

 . وقفه )مکث توصیفی(6. 2

های وقفه را در قسمت»ایجاد نشده است. در این بخش از داستان، روایت درحال انجام است اما هیچ رویدادی در داستان 

های کودک و نوجوان، باید (. در سیر داستان55: 1394)ژوو، « بینیمغیرروایی رمان مانند توصیف یا تفسیرهای راوی، می

تواند برای سرعت نیز توجه داشت. گروه سنی کودک و نوجوان، به تحرک و سرعت علاقه دارند و روند کُند داستان میبه

های اضافی و شاید معنی حذف توصیفات و جزییات مهم اثر نیست؛ بلکه حذف گزینهکننده باشد. این به ها خستهآن

ی رخدادها با محور که همهکاهد. در یک داستانِ پیرنگهای توصیفی از سرعت پیرنگ داستان میمکث»تکراری است. 

سال، ی توصیفی، آزاردهنده است. خوانندگان کمیک قطعهشتابند، وجود ی اوج میسوی نقطهآهنگی فزاینده بهضرب

: 1387)نیکولایوا، « انگیز برسندکنند تا به رخدادهای نمایشی و هیجانهای توصیفی را نخوانده، رها میبیشتر این بخش

نده کند تا خواننده در خوانش داستان دچار ملالت و خستگی نشود. اگر نویس(. حذف برخی توصیفات، کمک می476

کار ببرد، ممکن تواند حدس بزند( بهجا و توصیفاتی که خواننده خود میتوصیفات زیادی )توصیفات تکراری یا حتی نابه

وگومحور است و ی ماجرا مشغول شود. آثار آذریزدی گفتها را رها کند و به خواندن ادامهاست که مخاطب، آن بخش

های داستان، توصیفات الله، در میانههای بازنویسیِ شیرازی و لطفدر داستان زمان داستان و روایت باهم تناسب دارند؛ اما

به توصیف  کلیله و دمنهی داستان توان مشاهده کرد. شیرازی در میانهها را میشب و روز، مکان و حتی توصیف شخصیت

ن سوار بود و تاریکی و سیاهی را ی آسماشب، چون هیولایی سیاه، سفیدی صبح را فروبلعیده و بر گُرده»پردازد. شب می

های خود استفاده کرده است؛ های توصیفی در داستانالله نیز از این مکث(. لطف30: 1397)شیرازی، « پاشیدبه زمین می

های توصیفی، گاهی کارکرد مثبت و شایان توجهی های شیرازی کمتر است. مکثبه توصیفات داستانها نسبتاما تعداد آن

وهوای داستان، مفید هستند. ها و قراردادن مخاطب در حاللاً برای ایجاد فضاسازی جدید، معرفی بهتر شخصیتدارند. مث

قدر ستاره داشت شب، شبی آرام بود. آسمان آنآن»نویسد: گونه می، در توصیف شب اینکلیله و دمنهالله در داستان لطف

 (.  131: 1400الله، )لطف« بسازیها هرشکلی را که دوست داری، توانستی با آنکه می

 

 بسامد .7. 2

افتد. ژنت، از بسامد، با نام دادن یک حادثه و تعداد بازگویی آن داستان اتفاق میبسامد، ارتباطی است که میان تعدادِ رخ

چندبار راوی ی طرح این پرسش است که یک رخداد داستانی را تواتر دربرگیرنده»کند که کند و بیان میتواتر یاد می

داند؛ با این ناپذیر میهای کودک را امری اجتناب(. نیکولایوا، وجود بسامد در داستان58: 1394)ژوو، « تعریف کرده است

سالان است؛ تر از زندگی بزرگتر و باقاعدهکنند، منظمگونه که کودکان درک میزندگی کودکان در ظاهر، یا آن»تفسیر که 

« یابندها بیشتر بازتاب میرارشونده از اهمیت بیشتری برخوردارند و به همین دلیل، در داستانبنابراین، الگوهای تک

که یک رویداد داستان، یککند: بسامد منفرد )هنگامی (. نیکولایوا بسامد را به سه بخش تقسیم می476: 1387)نیکولایوا، 
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ی ک رویداد داستان، چندبار در گفتمان بازگو شود( و شیوهکه یبار در گفتمان داستان بازگو شود(، بسامد تکراری )وقتی

 (.216: 1398بار بازگو شود( )نیکولایوا، بار اتفاق افتاده است، تنها یککه رویداد داستان که چندینانباشتی )هنگامی 

 بسامد مفرد .1. 7. 2

های بسامد ترین وجهبسامد مفرد، یکی از متداولپردازد. مرتبه رخ داده است، میبار به بیان آنچه یکنویسنده تنها یک 

های بازنویسیتر از دیگر وجوه بوده است. در داستانهای مدنظر نیز این بسامد پرکاربردیشود که در بازنویسیمحسوب می

که رمان  آنبرای »کند. شده نیز، بسامد مفرد بیشتر نمود را داشته است. این نوع بسامد از تکرار در داستان جلوگیری می

عمل وخیز باشد، باید از افتادن در دام تکرار مکررات ممانعت بهکشد، پراُفتتصویر میی سرگذشتی که بهاندازهبتواند به

های روحی مخاطبان خود، دست به آفرینش به ویژگیهای نوجوان، باید باتوجهکتاب(. نویسندگان 58: 1394)ژوو، « آورد

را تا انتهای داستان با خود همراه کند. نویسندگانِ بازنویس، با درنظرگرفتن این ویژگی و خصلت  آثاری بزنند که خواننده

اند از تکرار رویدادها و بازگویی برخی توصیفات تکراری شده سعی کردههای بازنویسیمخاطبان نوجوان خود، در داستان

از ابتدای داستان به بیان وقایع  دریا وکیل، در داستان اللهکه نقشی در پیشبرد داستان ندارند، جلوگیری کنند. داود لطف

گوید. کبوتر نر برای این برد، سخن میها را میاند و وکیل دریا آنجفت کبوتر که در کنار دریا تخم گذاشتهماجرای یک

دوستان خود تعریف هایش را پس بگیرد، ماجرا را برای که با کمک دوستانش بتواند به وکیل دریا حمله کند و جوجه

کند و به این صورت ی ماجرا خودداری میکند این است که از تکرار دوبارهکند؛ اما کاری که شیرازی در این قسمت میمی

آورد. در نقطه میی صحبت را با سه(. او ادامه45: 1397)شیرازی، « راستش قضیه از این قرار است که...»کند که بیان می

شده شود که تمام اتفاقات، گفتهخواننده را نیز در متن داستان مشارکت داده است و خواننده متوجه می نوعیاین قسمت، به

ی داستان، مجبور به خوانش دوباره و تکرار مباحث نیست. درواقع نویسنده با این کار در داستان خود شتاب و خواننده

 مثبت ایجاد کرده است.

        

 گیری. نتیجه3

شده های بازنویسیتوان براساس ابعاد روایتمندی نیکولایوا، ساختار جدید و خلاقی در داستاننشان داد که می نتایج پژوهش

بندی باز و ایجاد روزنه، استفاده از عنصر سفر در روایت، توجه از متون کهن ادبی ایجاد کرد. انتخاب شروع مناسب، پایان

روند. در پاسخ شمار میترین ابعاد روایتمندی برای بازنویسی خلاق بهفزاینده، مهممندی در روایت و پیرنگ به ابعاد زمان

شده(، باید گفت که نویسندگان بازنویس، آشنایی های بررسیبه پرسش پژوهش )استفاده از ابعاد روایتمندی در داستان

این شیوه استفاده کنند. ابعاد روایتمندی، کمک  توانند در آثار بعدی خود ازاند؛ اما میمندی نداشتهچندانی با ابعاد روایت

 کند.پردازی میزیادی به خلاقیت نویسندگان در داستان

بوده است. « روزی و روزگاری»هایی چون های آذریزدی و شیرازی، بیشتر با عناوین تکراری و عبارتشروع داستان

الله که جز چندداستان از لطفآوری را مشاهده کرد. بهتوان نوالله میهای بازنویسیِ لطفتاحدودی در برخی از داستان

های بازنویسی، از نوع پایان بسته و خوش است و از روزنه و پایان باز کمتر بندی بیشتر داستانپایانی باز دارند، پایان

 استفاده شده است.
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ی دهد. همهب زمانی را نشان میفرماست و ترتیمعلولی در بین حوادث داستان حکموها، روابط علّتدر تمام داستان

ها به اند و در تمامی داستاندر کتاب آذریزدی، با ساختار زمانی منظم نوشته شده دمنهو  کلیلهی شدههای بازنویسیداستان

شوند. توالی رخدادها و ترتیب بازگویی رویدادها توجه شده است و رویدادها براساس حرکت خطی زمان نشان داده می

شود. در بحث تداوم و استمرار نگری دیده مینگری و پیشهایی با پسالله، داستانهای شیرازی و لطفبازنویسی اما در

شده، سعی شده است تا تناسب بین زمان روایت )خوانش متن( و زمان داستان )زمانی های بررسیباید گفت که در داستان

های مختلفی چون: حذف، تلخیص و خوبی از شیوهزنویس بهاند( رعایت شود. نویسندگان باکه ماجراها رخ داده

 اند.بخشیدن به روایت استفاده کردهنکردن از مکث و وقفه در روایت، برای شتاباستفاده
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